
  

  

  

  
  

  های بدنی گذار از مجازات سنجی فقهی امکان
  سن فق امکان

  های بد گذار از مجازات
  *رحیم نوبهار

  چکیده
 بـدنی هـای مجازات از گـذار شـرعیِ  امکـان بـه تـوان می آنها برپایۀ که است فقهی بنیادهایی وجوی جست در مقاله این

 شـده، ذکـر دینـی متـون در که هایی مجازات همۀ بودن امضایی  مانند بنیادهایی بر مقاله. داد نظر تعزیر یا حد عنوان به
 از مـوردِنظر مقاصـد داشتن اهمیت و مجازات اجرای شیوۀ و شکل نداشتن موضوعیت بر این اساس، بر. کند تکیه می

 فهم ضرورت در نتیجه، .کند ها تأکید می مجازات نوع به ناظر مقررات نبودن عبادی جهان و نیز عقلای نزد کیفر اجرای
و  حـد عنوان بـه خـواه بـدنی ـ های مجازات همۀ از گذار عقلایی، و تحولات و تغییر سایۀ در کیفر تعیین به مربوط متون
ایـن  همچنین،. داند می اشکال بی )است گشوده آن ارۀدرب بحث باب البته که( فقهی ای نظریه همچون را تعزیر ـ خواه
 جامعـۀ و اسـلامی جامعۀ در عمومی بیزاری مانند بدنی، های مجازات اجرای نامطلوب جانبی آثار و ثانوی عناوین مقاله

 بـه اسـتناد بـا بـدنی هـای مجازات از گـذار شمارد و بر ایـن پایـه، اسلامی را برمی حکومت اختیارات گستردگی و جهانی
 اجـرای مشـروعیت ثـانوی، عنـاوین از دهد که گـاهی برخـی افزون بر این، نشان می. شمرد می روا هم را ثانوی عناوین

 از عدول جواز صورت در بدنی، های مجازات های جایگزین پیشنهاد البته،. کند رو می روبه اشکال با را بدنی های مجازات
  .دارد نیاز جداگانه فرصتی به و نیست نوشتار این موضوع آنها،

  .عضو قطع تازیانه، رجم، بدنی، مجازات جزایی، فقه: کلیدواژگان

                                                           
 r-nobahar@sbu.ac.ir  دانشگاه شهیدبهشتی دانشیار*

  ۱۶/۰۳/۱۳۹۶: تاریخ دریافت
  ۲۹/۱۰/۱۳۹۶: تاریخ تأیید
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  مقدمه

کـه قـوانین  حالیدر . سرعت دگرگون شدند به ایران با پیروزی انقلاب اسلامی قوانین جزایی
قـوانین جزایـی پـس از انقـلاب همـان بیشترِ  ند،جزایی پیش از انقلاب اسلامی عرفی بود

در . ترجمـه شـده بودنـد ;یامـام خمینـ تحریرالوسـیلهویژه از  هبودند که ب  های فقهی آموزه
هـای اجتمـاعی  به ضرورت سازگاری قـوانین بـا واقعیت ،چندان که باید ،تدوین این قوانین

 ها راهگشا و سازگار با واقعیت واهایفتحتی از ظرفیت بالای فقه برای گزینش  .توجه نشد

های بدنی به مقـررات جزایـی  های این رویکرد ورود مجازاتاز پیامدیکی . برداری نشد بهره
امـا  ؛شد های بدنی حتی در قلمرو تعزیرات تأکید می در آغاز بر مجازات. در سطح وسیع بود

قانونگذار بـه گـذار  ،ها و پیامدهای جانبی این کیفرها توجه به ناکارآمدی یۀدر سا ،رفته رفته
  .های اجتماعی را در کانون توجه قرار داد و مجازات گراییدهای بدنی  از مجازات

المللی را هم برانگیخته  های جهانی و بین های بدنی واکنش اجرای مجازات ،همزمان
انفعال  ،کنند های بدنی استقبال نمی بسیاری از کسانی که از مجازات ۀدغدغ البته،. است

هـای  للـی مجـازاتالم هـای بـین جدا از واکنش. های جامعه جهانی نیست واکنش در برابر
. های بـدنی بازدارنـده نیسـتند در برخی موارد، مجازات .بدنی مشکلات خاص خود را دارند

ا مـرد ه کسی که در قالب تعدد جرم ده دربارۀحد قوادی  برایضربه شلاق  ٧۵برای نمونه 
هـا  تـأثیر همـین واقعیت تحـتِ شـاید . رسـد نظـر نمی هم آورده، کافی به حرام گردِ  و زن را به

کنون در فقـه تعریـف تا  به آنچه نسبت ،مفهوم حد را ١٣٩٢مصوب  قانون مجازات اسلامی
فردی را کـه  است اجازه داده به دادرساین قانون  ٢٣ ۀماد. دگرگون نموده است ،شده بود

 ،انسـ بدین. دکنای تکمیلی نیز محکوم ه به مجازات ،صورت لزومدر  ،به حد محکوم شده
دسـت داده  بـه »حـد«های گریزناپذیر، تصویری نو از مفهوم سـنتی  واقعیتبراثرِ  ،قانونگذار

ای علمیـه یـا هـ حوزه ۀآموختـ خـواه دانشـ  همزمان نوعی تمایل در دادرسان متعهد. است
ایـن . پرهیزنـد امکـان می حـدحکم به مجـازات بـدنی تـا صدور وجود دارد که از  ـ دانشگاه

ها را واکاویـد و  های کاسـتی د؛ باید سرچشـمهتوان صرفاً به انفعال تفسیر کر  واقعیت را نمی
  .ای اندیشید چاره
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مقبول در فقه رایـج و  شناختیِ  ارچوب مبانی و اصول روشهکوشد تا در چ این مقاله می
ــا رویکــرد تحلیلــی ــر بنیادهــایی تأکیــد کنــد کــه میـ  ب تواننــد گــذار از اجــرای  انتقــادی ب

هم از عناوین اولـی و  رو ۀ پیشِ مقال ،منظور به این. های بدنی را شرعاً موجه نمایند مجازات
کـه نـوعی تنبیـه بـدنی اسـت، نآ بـا ،قصاصگفتنی است . دنک  هم عناوین ثانوی بحث می

عنوان حد  رو تأکید این نوشتار بر مجازات بدنی به کام و مباحث خاص خود را دارد؛ ازایناح
 تعزیــراتِ  فقهــی های دیــدگاه ،انعطــاف کــافی در نهــاد تعزیــرات ا وجــودبــ. یــا تعزیــر اســت

را بحث از ایـن نظـر تعزیـرات  ۀدامنپس  ؛دندان منصوص را همچون حدود، تغییرنابردار می
  . گیرد برمیهم در 

 ،شده دانستههای موسوم به حد  مجازات پذیریِ  تبدیل مقاله دلیلاین پیداست آنچه در 
ذیر پـ تبدیل ۀای نظریـبـر شـده  باب نقد دلایـل و مؤیـدات مطـرح. ستسنجی ا امکان صرفاً 

همچنـان گشـوده و  )ناپـذیری حـدود تبدیل(بـدنی و دفـاع از دیـدگاه رایـج  های بودن تنبیه
هـای دیگـر،  که در صورت جواز تبدیل حدود به مجازاتنای ،به همین ترتیب. گسترده است

 ،ایـن مقالـه. هـایی خواهنـد بـود بـه بحثـی مسـتقل نیـاز دارد ها چگونـه مجازات جایگزین
جــایگزینی تنبیهــات بــدنی بــا  ســنجیِ  صــرفاً بــر امکان ،پیداســت نشه از عنــواکــ نهمچنا
  .کند های دیگر تأکید می مجازات

  های بدنی بر دوام یا زمانمند بودن آنها بودن مجازات  تأثیر امضایی. ١

در  ،پـیش از شـرع ،احکـام امضـایی. اند احکام شرعی، به اعتبـاری، امضـایی یـا تأسیسـی
اند و تنها مُهـر تأییـد  تری رایج بوده زمانی و مکانی وسیع ۀم یا در گستر محیط پیدایش اسلا

. انـد مقدسهـای شـارع  هـا و نوآوری آوردهکـام تأسیسـی اح ؛ اماندا شریعت را دریافت کرده
در موضـوعات احکـام شـرعی و  ، ولـیمربوط به احکام شرع اسـت ندیب این تقسیمالبته، 

 :١٣٩٠ خراسـانی، شـهابی :ک.ر( کنـد مانند ملکیت و ضـمان هـم راه پیـدا می ،احکام وضعی

  .)٢۵ص

توان گفت حکم شرع در هر حال حکم شرع است و تفاوتی میان حکم امضـایی و  نمی
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های مختلفـی از  حتی درمیان احکام امضایی و تأسیسی هم بـا گونـه. تأسیسی وجود ندارد
اند کـه حتـی اگـر پـیش از اسـلام  چندان ضروریبرخی از احکام امضایی . یمروی روبهحکم 

از سـوی  .نمـود تأسـیس می آنهـا را ،شـانرایج نبودند، شارع مقدس نظر به ضـرورت وجود
از سوی دیگر، شارع از سرِ ضرورت به برخی از احکـام امضـایی تـن داده و تغییـر در ، دیگر

امکان مداخلـه در آن  ،های اجتماعی بسته به واقعیت اینکه، یا آنها را به مصلحت ندانسته
تعـالیم اسـلام . داری مثال مناسبی برای مـورد اخیـر اسـت برده. قلمرو وجود نداشته است

گـاه نیـز . دهد که اسلام از سر ضرورت آن را امضا کـرده اسـت نشان می ١داری برده ۀدربار 
یر پـذ جزئی امکان های رایج وجود نداشته است، اما اصلاحِ  بنیادی در عرف ۀامکان مداخل
طور جزئی اصـلاح  ایی را صرفاً بهه رویه ای اخیر یعنی مواردی که شارعه نمونه. بوده است

  . اند احکام امضایی های داقاز مصنموده، همچنان 

 ،انـد لقـب گرفته »ای اسـلامیهـ مجازات«تنبیهات بدنی که  آور، برابر شواهد اطمینان
حتـی . )۵٨٩، ص۵ج :م١٩٧٨ علـی، :ک.ر( ندا لحاظ نوعی رایج بوده همگی پیش از اسلام به

 ١٣٨٩ ؛ نوبهـار،٣٢٨ص :ق١٣۶١بغـدادی، ( ایجی برای کشتن متخلفان بوده استرجم روش ر 

ای  ی شایسـتههـا ناانـد کـه انسـ دهکر کسانی ابداع  راا ه برخی از این مجازات. )٧٢ص الف،
 .)۴٩۶، ص١ج :اتـ قلقشـندی، بی( بـوده اسـت مغیرهپسر  ولیدمبدع مجازات قطع ید . اند نبوده
، ق١٣٩٣ی، ئطباطبا( را ساحر خواند 6ها پیامبر همان کسی است که برابر برخی نقل ولید

  . )٩١ص ،٢٠ج

تـوان  آیـا می کـهد زنگیا این پرسش الهیاتی و کلامی را برمی ،خود ۀبه نوب ،این واقعیت
ــه ــین روی ــر آن چن ــه از برخــی نقل هایی را حکــم شــرع دانســت؟ اگ ــه ک ــا برمی گون ــد  ه آی

 :ق١۴١٠ زرکلـی، :ک.ر( از رؤسای عرب، مبدع مجازات احراق بوده است القیس دوم امریء

اند کـه  ها پیش از اسلام چنان بصیرتی داشته معقول نیست بپذیریم آنان سال ،)١٢، ص٢ج
که پیش از  ،عبدالمطلبگیریم کسانی مانند . اند لوح محفوظ دریافت کردهحکم الهی را از 

با الهام  ،)١۴۵، ص١٩ج :ق١۴٠١عاملی، ( نهاد اسلام سنت صد شتر برای دیه انسان را بنیاد
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افرادی ماننـد اند؛ این فرض دربارۀ  غیب دریافت کرده ۀاجتماعی را از خزان ۀالهی این آموز 
انـد و در اسـلام امضـای شـارع را دریافـت  از اسلام ابـداع نموده هایی را پیش که رویه ولید

کند که احکام امضایی  الهیاتی این اندیشه را تقویت می ۀایداین . کرده است، صادق نیست
  .تر است قوی آنهااند، وجه عرفی و عقلایی  که به وجهی منتسب به شرع مقدسنآ با

شـود کـه  نی ایـن پرسـش مطـرح میهای بـد احکام امضایی مانند مجازات ۀهم ۀدربار 
رواج و شیوع عقلایـی چـه مـدخلیتی در موضـوع حکـم امضاشـده دارد؟ در ایـن بـاره سـه 

 ازسـوینخست اینکـه بگـوییم رواج عقلایـی موضـوع در تأییـد حکـم : احتمال وجود دارد
حیثیت تعلیلـی  ،احتمال دیگر این است که رواج عقلایی. شارع هیچ دخالتی نداشته است

 د؛کنـ هـای بـدنی را تأییـد می ویی مضمون حکم شارع این است کـه مـثلاً مجازاتباشد؛ گ
حیـث تقییـدی باشـد؛ گـویی شـارع مقـرر  ،احتمال سوم ایـن اسـت کـه رواج .ندا چون رایج

احتمـال اول نادرسـت و بلکـه . دکنـ های بدنیِ رایج را امضا و تأیید می نماید که مجازات می
حیثیت رواج و شیوعِ عقلایـی در هـر حـال در ماهیـت حکـم امضـایی . خلاف فرض است

 برپایـۀکنـد؛ بلکـه تشـریع او  فرض این است که شارع حکمی را تأسـیس نمی. دخالت دارد
معنـای آن اسـت  انکار این تناظر بـه. استداری یا قطع ید یا رجم  جاری مانند برده یواقعیت

ای که حتی اگر رایج هـم  ها در نظر شارع موضوعیت داشته است؛ به گونه که این مجازات
این ادعایی است که جایگاه حکم امضـایی را بـه حکـم . نمود شارع آنها را وضع می ،نبودند

بنـا بـر احتمـال دوم، رواج عقلایـی . دهـد دهد و دلیلی بر آن گواهی نمی تأسیسی ارتقا می
را به خـاطر علمـش اکـرام  زیدگوییم  ت حکم است؛ مانند جایی که میصرفاً واسطه در ثبو

دخالـت حیثیتـی در حکـم یـا  ۀوقتـی نحـو. کن؛ ولی علم تنها واسطه در ثبوت حکم است
پس اگـر شـارع  .قید است بدونموضوع از نوع حیثیت تعلیلی باشد، موضوع حکمْ واحد و 

چنـین نیسـت کـه  ،دارد مـی ا و بـدی بـازواجب نماید که آدمی را از فحش نماز را از آن روی 
 ،١ج :ق١۴٢٨مکــارم شــیرازی،  :ک.ر( نمــازی کــه فاقــد ایــن ویژگــی باشــد امــر نداشــته باشــد

اگر حیثیت رواج در تأیید رجم یا قطع ید و شـلاق صـرفاً تعلیلـی  ،به همین ترتیب .)۴٠٠ص
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حکـم در هـر موضـوع . آیـد با منتفی شدن رواج به حکم یا موضـوع آسـیبی وارد نمی ،باشد
تنبیه بدنی را به قید «اما اگر مضمون حکم امضایی این باشد که  ؛حال مجازات بدنی است

در ایـن . موضوع حکم خواهد بود رواج عقلایی قیدِ  ،»کنم اینکه رواج عقلایی دارد تأیید می
منتفـی شـده  ٢صورت با نبود رواج، جزء موضوع حکم و در واقع خود موضوع حکـم شـارع

  .)٨٠-٧۴ص :الف١٣٨٩نوبهار،  :ک.ر(تفای موضوع، حکم هم موجود نخواهد بود با ان. است

القاعده بایـد تردیـد را بـا  علی ،دائر باشد هرگاه امر حیثیتی میان حیث تعلیلی و تقییدی
نوع دخالت رواج و شیوع در  ،به نظر ما. موجود از میان برداشت استناد به ظهور ادلۀ لفظیِ 

لفظـی در  ۀحتی اگر بر آن باشـیم کـه ادلـ. نوع احکام امضایی از نوع دخالت تقییدی است
نباید پنداشت که در . رسد نوبت به رجوع به اصل عملی می ،این باره ساکت یا مجمل است

ـ(ها مانند  اجرای مجازات ۀوان به اطلاق ادلت این فرض می ـارِقُ وَالسَّ ارِقَةُ فَـاقْطَعُوا وَالسَّ
 
َ
در  توان احراز کرد که به این اعتبار، لسان دلیـل تمسک کرد؛ زیرا نمی )٣٨ :مائده( )هُمَایَ دِ یْ أ

به نظر ما روشن نیست که اصل مرجع در مقـام شـک در  ،به همین ترتیب. مقام بیان است
مرجـع در ایـن اصل . است »در مقام بیان بودن«اینکه گوینده یا شارع در مقام بیان است، 

باره وجود ندارد؛ شارع همچون گویندگان و قانونگذاران گاه در مقـام بیـان قیـد و حیثیتـی 
رسد که مورد  نظر می در مقام رجوع به اصل عملی به. هست، گاهی هم در این مقام نیست

اینکه احتمال حیثیت تعلیلی در . از موارد شک در اصل تکلیف و مجرای اصل برائت است
گونه حیثیتْ منوّع و مقسّم نیست و با انتفای جهـت تعلیلـی، همچنـان بـا  و این میان است

توان موضوع را همچون قبل قلمـداد کـرد و حکـم  یم و بنابراین میروی روبهوحدت موضوع 
پـای احتمـال حیثیـت  ،از سوی دیگر ،رسد؛ زیرا نظر نمی آن را استصحاب نمود، درست به

بر تعین احتمال حیثیت تعلیلی هم حکم در زمان رواج  حتی بنا. تقییدی هم در میان است
 یموضـوع تـوان دشـواری می ، بهانداز داوری عرفـی از چشـم. نوعی مقیـد اسـت عقلایی به

. لحاظ رواج عقلایی را با همان موضوع بـا فـرض فقـدان رواج عقلایـی یکسـان دانسـت به
تقییـدی  هـای به حیثیت تعلیلی هم در نهایت های تضمن اینکه اگر بر آن باشیم که حیثی
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تر ایـن اسـت کـه  هرچنـد اعتقـاد غالـب. این دو حیثیت تفاوت چندانی ندارند ،گردند بازمی
سـبحانی تبریـزی،  :ک.ر( احکـام عقلـی اسـت ویـژۀتعلیلی بـه تقییـدی  های بازگشت حیثیت

ــم  .)۴۴٠ص ،٣ج :ق١۴٢۴ ــی ه ــام عقل ــی در احک ــاع را حت ــوع و ارج ــن رج ــی ای ــه برخ بلک
حکــم  مــواردِ  ۀاعتقــاد بــه اینکــه شــارع در همــ ٣.)٣٨٧ص ،١ج :ق١٣٧٠عراقــی، ( پذیرنــد نمی

 :ق١٣٧۴غـروی اصـفهانی،  :ک.ر( کند عقلا وضع و تشریع می ۀامضایی، حکمی مماثل با روی

ایـن تقریـر ایـن نیسـت کـه حکـم  ضروریِ  ۀاینکه لازمضمن . درست نیست ٤)١٢٧ص ،٢ج
ایـن . پـذیرد اثر نمی ،دهد تشریع حکم رخ میامضایی از تغییر و تحولات عقلایی که پس از 

احکـام امضـایی  ۀاز ادلزیادی نیاز دارد و  ۀئونبه م از محتوای امضای شارعتفسیر و تبیین 
ن ایـن تفسـیر آن اسـت کـه شـارع مقـدس بیِّ غیـرِ  ۀاینکـه لازمـضـمن . شود استنباط نمی

 ۀسرمشـق همـ ،درصـدد اصـلاح آنهاسـت ،بنـا بـه فـرض ،که خـود را ای های جامعه رویه
  .مسلمانان برای همیشه قرار دهد

های بدنی ضـرورتاً از تسـامح  گردانی عقلای جهان از مجازات باید یادآور شویم که روی
آنـان . تابـد گردانـی را برنمی گیـرد تـا گفتـه شـود شـارع ایـن روی ها سرچشمه نمی در ارزش

. گیرنـد کـار نمی هبـ هـای اساسـی هـم کیفرهای بدنی را حتی برای رویارویی با نقض ارزش
هـای بـدنی حتـی  هایی چـون آزادی و کرامـت انسـانی، مجازات رغم تسلط ارزش امروزه به

گردانـی عقلایـی را  ایـن روی. شـود کار گرفتـه نمی ها هم بـه برای مقابله با نقض این ارزش
  . توان نادیده گرفت نمی

و شـیوع عقلایـی در دخالـت رواج  ۀهمین اندازه تردید و روشـن نبـودن نحـو ،نظر ما به
لازم نیســت . کنــد هــای بــدنی بــاز می حکــم بــه مجــازات هــم راه را بــرای گــذار از مجازات

ا از هـ اطمینان داشته باشیم که دخالت رواج و شیوع عقلایی در موضوع یـا حکـم مجازات
انــد بــاب جــرایم و  کــه فقیهــان پیوســته تأکیــد کرده چنان. یثیــت تقییــدی اســتحجــنس 
. شـوند وجود شک و شبهه اجـرا نمیبر تخفیف و تسهیل است و حدود با ها مبتنی مجازات

درء که مبـانی و دلایـل  ۀو قاعد ،ای حدود بر تخفیف و تسهیلابتن ۀنباید پنداشت که قاعد
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تواننـد اصـل  رونـد و نمی کـار می ارچوب اجـرای حـدود بـههـتنهـا در چ ،خاص خود را دارند
ی عقلـی و مبـان. منتفـی نماینـد ،شرع آمده استای که اکنون در  به گونه ،اجرای حدود را

مواردی کـه امـر میـان  همۀدر  ٥این دو قاعده. عام است بنیادینْ  ۀدلایل نقلی این دو قاعد
گیری توصــیه  گیری و پرهیــز از ســخت گیری دائــر باشــد، بــه آســان گیری و آســان ســخت

کـه  همین. ی اسـتمسـتفاد از دلیـل نقلـ ۀدرء از جنس امـار  ۀضمن اینکه قاعد. نمایند می
درء خواهد بود و نوبت به اصـل  ۀقاعد های قدااز مص شود،عنوان شبهه بر موردی صادق 

. درء هـم نیـازی نیسـت ۀکه به اصول عملی هماهنـگ بـا قاعـد رسد؛ همچنان عملی نمی
شبهه هم مستلزم محظور تعطیل حد است و بنـابراین نوبـت  نباید گمان برد که طرف دیگرِ 

ای کـه ضـرر بیشـتری دارد پرهیـز  رسد؛ زیرا در این گونه موارد باید از گزینـه به احتیاط نمی
ایـن  ،کشتن ناروای نفس محترمـی در میـان باشـد در مواردی که پای ضررِ  ،شک بی. کرد

دور . )۴٩۶ص ،١۵ج :ق١۴١٨طباطبـائی، سـیدعلی ( ترک اجرای حد بیشـتر اسـت ضرر از زیانِ 
  .قتل هم جاری باشدنیست که این معیار در حدود دیگر جز 

  های دینی ناظر به کیفرهای بدنی عبادی نبودن آموزه. ٢

. بندی شـده اسـت احکـام و سیاسـات تقسـیم ،به عبادت، معامله، ایقـاعمعمولاً  ابواب فقه
مباحــث قضــا، شــهادت، حــدود، تعزیــرات، قصــاص و دیــات اغلــب زیــر عنــوان احکــام و 

ــا  .)١۵٣ص ،٣ج: ق١۴٠٨حلــی، : ک.ر( انــد سیاســات قــرار گرفته ایــن نامگــذاری متناســب ب
مقصـود از حکـمْ احکـام شـرعی . یرنـدگ محتوای مباحثی است که زیر این عنوان قـرار می

در دیگر مباحث فقه هم پای حکم شرع در میان اسـت؛ در بسـیاری از  نیست تا گفته شود
یـا  ای قاضـیه قصـاص و دیـات پـای تصـمیمو مسائل قضا، شهادات، حدود و تعزیـرات، 

بـه . برای مباحث این حوزه مناسب است »احکام«بدین لحاظ عنوان . ستاکم در میان اح
کـردن بزهکـاران بحـث   رو که در مباحث این حوزه از تنبیـه و سیاسـت از آن ،همین ترتیب

رو کـه  بندی از آن ایـن دسـته. افزودن عنـوان سیاسـت نیـز کـاملاً مناسـب اسـت ،شود می
بخش  بسـیار الهـام گنجانـد، نمیهـا را در شـمار عبادیـات  مجازات ویژه بـهمباحث جزایی و 
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نخست، قصد قربت در آنها شـرط  :در فقه به سه معنا عبادی نیستند مباحث جزایی. است
هـم از آنهـا امـری ایـن جهـانی نیست؛ دوم، آنها مسائلی رازمند نیسـتند؛ و سـوم، غـرض اَ 

کـه شـامل  م ـمباحث احکا هم و اصلی ازصراحت، غرض اَ  به شهید اول. است، نه اخروی
شـهید اول، ( امر دنیوی و نه اخروی دانسته استرا  ـ استحدود، قصاص، دیات و تعزیرات 

حـدود دارای  تعزیـرات و«: انـد برخی فقیهـان معاصـر هـم تصـریح کرده. )٣٠، ص١ج :تا بی
  )٨۶ص :١٣٨٧منتظری، ( ».باشد فهم برای بشر نمی غیرقابل مصالح غیبی و

لحاظ روشی، مسائل جزایـی اغلـب همچـون مباحـث عبـادی تفسـیر و  هب ،با این حال
ای  تواند از جامعـه القاعده می تنبیه علی. رجم نوعی تنبیه متخلف است مثلاً . اند تعبیر شده

به جامعه دیگر متفاوت باشد؛ اما رجم در دیدگاه رایج گاه همچون رمی جمرات در مناسک 
خـود سـبب شـده تـا  ۀآمیختگی بـه نوبـ هم ایـن بـه .شمار آمده است حج و کاملاً عبادی به

تغییـر در آن تغییـر در  که وجهی عرفی و عقلایی دارد، تغییرنابردار قلمداد شود و ،مجازات
تصریح کـرده  ;امام خمینیگونه که  همان. شمار آید احکام ماهوی و همیشگی شریعت به

هـای  ا ارتکازهـا و درکنصوص مربوط به مسائل عرفی و عقلایی را باید هماهنگ بـ ،است
  . )٣١٣، ص١ج: ق١٣٨۵(عقلایی تفسیر و تعبیر کرد 

گیرنـد عرفـی  مباحثی که زیر عنوان احکام و سیاسات قـرار می ۀپیداست که هم ،البته
تأثیر تغییـرات عرفـی و  تحتِ سختی  به احکام ناظر به بیان محرّمات شرعی ویژه بهنیستند؛ 

نـوعی  ـ ون موضـوع بحـث ماسـتکـه اکنـه ـ تنبیـولـی مجـازات و . گیـرد عقلایی قرار می
. دیگـر متفـاوت اسـت ۀای بـه جامعـ سرزنش اجتمـاعی از جامعـه. سرزنش اجتماعی است

سـاده و رایـج در صـدر  ۀدادرسی و رسیدگی به جرم هم امـروزه هماننـد شـیو ۀشکل و شیو
کـه روح نظـام  جـاییتـا (های مـدرن  رسیدگی ودش این تفاوت سبب نمیاسلام نیست؛ اما 

  .غیراسلامی قلمداد شود )شود قضایی اسلام در آنها رعایت می

های بدنی که مورد بحث  مجازات ویژه بهها و  پرهیز از نگاه تعبدی به مجازات ،به هر رو
رای مجـازات در جوامـع اجـ. کند ماست، راه را برای پذیرش تحولات عقلایی در آنها باز می
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لحـاظ جـنس و ماهیـت بـا  بـهآنهـا . جهـانی اسـت و این  شـده مختلف برای مقاصد شناخته
اوامـر حکـومتی یـا تـدبیری بـرای مـدیریت . نـدا حکومتی بسیار مرتبط های فرماناحکام و 
بر همین مبنا . شوند صادر می ویژه حل مشکل و دستیابی به اهدافیمنظور  بهیا  اند معضل
روایـاتی کـه  مثلاً . ل فقیهان با نصوص این حوزه با نصوص باب عبادات متفاوت استتعام

لفظی بـرده را هـم  حسب ظاهرِ  حصن دلالت دارد مطلق است و بهبر لزوم تبعید زانی غیرم
شود؛ زیـرا تبعیـد  برخی معتقدند که این حکم شامل بردگان نمی ،با این حال. گیرد در برمی

 :ق١۴١٨ طباطبائی،سیدعلی ( گیری بر وی نیست عید برده سختگیری است و تب برای سخت

وفادار به نص بر مبنـای علـت و حکمـت عرفـی  بینیم که فقیهی کاملاً  می .)۴٩٠ص ،١۵ج
گونـه  شـمار ایـن .کنـد دهد و ظواهر لفظی را با توجه به آن تفسیر و تعبیـر می فتوا می حکمْ 

  .ها در مباحث جزایی کم نیست استنباط

پیامدهای توقیفی نبودن مجازات این است که باب تغییـرات عقلایـی در آن گشـوده از 
هـای بـدنی رویکـردی تغییرنـابردار و  مجازات ۀبار اثبات اینکه شارع مقدس در زمین. است

 ،کـه گذشـت چنان. کسانی است که چنین ادعـا کننـد ۀعهدبر  ،مغایر با عقلای جهان دارد
در محیط پیدایش اسـلام رایـج بـوده و  ،می لقب گرفتههای اسلا نوع آنچه اکنون مجازات

لحـاظ انسـانی  ا را بـههـ شارع مقدس اغلب همـان مجازات. مقبولیت عقلایی داشته است
کیفـر پیوسـته  ۀهای عقلایـی از مقولـ اما با توجه به اینکه تلقی. تعدیل و تجویز نموده است

های عقـلای موجـود در محـیط  توان پذیرفت که اسلام تنها به تلقی نمی ،شود دگرگون می
. اســت درنظــر نگرفتــههای عقــلای دیگــر را  پیــدایش اســلام اعتمــاد نمــوده و برداشــت

برجسـتگی  ،لحاظ نگرش و اخـلاق یـا عمـل به ،های نبوی قرآن و آموزه آغازینِ مخاطبان 
مفهـوم . قرار دهداند تا شارع مقدس راه و روش آنان را برای همیشه حجت  خاصی نداشته

روزگـاری . لحاظ عقلایی در جریان آزمون و خطای انسانی در حال دگرگـونی اسـت هکیفر ب
جـدا  ، کهعنوان زندان به محیطیبرابر مجرمان خطرناک آنان را در  برای دفاع از جامعه در

های علمی و فنـی مفهـوم زنـدان  امروز با پیشرفت. داشتند نگه می بود، از جامعه و خانواده
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بند الکترونیکی به محکوم او را  با نصب دست کهپدید آمده است  متحول شده و این امکان
آمـدن  ردهـم از معایـب گِـ ،اش نگـه دارنـد تـا هـم بـه کسـی زیـان نرسـاند در کنار خانواده

آیـا . شـود جـویی   های عمومی صرفه و هم در هزینه ودش بزهکاران در یک مکان جلوگیری 
 نبـوده و ن در محیط پیدایش اسلام رایـجتوان گفت چون چنین برداشتی از مفهوم زندا می

  مردود است؟ لحاظ شرعی به ،دهکر امضا نآن را  شارع مقدس صریحاً 

مسـلمانان بـرای . کلی از زندگی اجتماعی بشر رخت بربسـته اسـت امروزه تنبیه بدنی به
کنند؛ زیـرا روایـاتی چنـد  واداشتن فرزندانشان به انجام فرایض دینی آنان را تنبیه بدنی نمی

بر فـرض صـحت صـدور، نـاظر بـه  ،)١٣، ص٣ج :ق١۴٠١عاملی، ( که در این باره وجود دارد
امـروزه تنبیـه بـدنی . تنها منکَر نبوده، که کارآمد بوده است نهای است که تنبیه بدنی  زمینه

شـارع . کنـد آنان را نسبت به دین و آیـین بـدبین می کودکان برای واداشتن آنان به عبادتْ 
 ۀکـه لازمـشـناختی  روانـ  شـناختی هـای جامعه گونـه واقعیت حکـیم اسـلام هرگـز بـر این

اگر روزگاری این امکان وجود داشت که با تنبیـه بـدنی . بندد چشم فرو نمی ،مجازات است
د بازدارند، امروزه بازداشتن کسی از ارتدا ۀوی را از ادامگانه  جمرتد در اوقات نمازهای پن زنِ 

  .اثرگذارتر است های علمی برای او نوعاً  ارتداد با طرح بحث

  کیفر ۀهای عقلایی از مقول ها در برداشت داشتن مجازات  طریقیت. ٣

همـین اهـداف . کننـد دستیابی به اهـدافی را پیگیـری می همۀ عقلای جهان از اجرای کیفرْ 
ها  متون مقدس به اهداف مجازات. کند ه نام مجازات را موجه میاست که ایراد درد و رنجی ب
آمـوختن جامعـه از   پـذیری بزهکـار، عبـرت اصلاح بزهکار، عبرت. اشارات و تصریحاتی دارد

دیده از جـرم  های اخلاقی ـ الهی، جبران خسارت بزه مجازات بزهکار، دفاع از جامعه و ارزش
: ک.ر(ون اسـلامی بــه آنهـا اشــاره شـده اســت و اجـرای عــدالت از اهـدافی اســت کـه در متــ

  .)١٢٣- ٩٢ص: الف١٣٨٩؛ نوبهار، ٨٨ص: ١٣٨٠؛ همو، ۴۵ص: ١٣٧٩خسروشاهی، 

گیـرد،  ها اهداف خاصی را پی نمی ادعای اینکه شارع مقدس اسلام از اجرای مجازات
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خاصـی از  ۀنیز اینکه شارع مقدس اسـلام بـر اجـرای گونـ. بنیادی است ادعای سخت بی
دلیلـی  سـخن بی ،توجـه اسـت ها تأکید دارد و به اهداف و نتایج حاصـل از آنهـا بی مجازات
خاصـی از کیفـر  گونـۀانتظار از کیفر تنها با اجـرای ه اهداف موردِ توان پذیرفت ک نمی. است

هـای رایـج در محـیط  ضمن اینکـه وقتـی شـارع مقـدس اسـلام مجازات. شود برآورده می
بلکـه . کنـد ارتکازهای عقلایی همراه با آنها را هم تأیید می ،کند پیدایش اسلام را امضا می

نـاظر بـه  همـان ارتکـازات عقلایـیِ  ،کنـد واقع، امضای شـرع را دریافـت می آنچه، بهشاید 
 دو،امضای هـر رغم تأیید و  کم به دست ؛اجرای آنها ۀاهداف مجازات است، نه شکل و شیو

در اختیار نـداریم کـه نشـان دهـد شـارع  دلیلی. تر است قوی امضای اهداف عقلاییِ کیفرْ 
موضوعی مانند بازدارندگی مجازات را تأیید کنـد و همزمـان مصـداق مجـازات بازدارنـده را 

توان پذیرفت که شارع شلاق را کـه وسـیله اسـت تأییـد  مثلاً نمی. نماید برای همیشه ثابت 
  .زند اما از تأیید بازدارندگی که هدف کیفر است سر باز می ،کند می

م نظا. های بدنی که هرگونه مجازاتی خصوصیت و مطلوبیت ذاتی ندارد تنها مجازات نه
همـت خـود قـرار  ۀنظر قرار دهد و دستیابی به آنها را وجهعدالت کیفری باید اهدافی را مدِ 

اشــارات و تصــریحات موجــود در متــون دینــی در ترســیم نظــام اهــداف  ،گمــان بی. دهــد
هـای عقلایـی را یکسـره  تـوان تلقی حتی در این باره هم نمیها سودمند است، اما  مجازات

های  اشاره. گرایی به استنباط اهداف از متون دینی پرداخت کنار نهاد و صرفاً با رویکرد متن
عقلایـی  یهای ها خود هماهنگ با برداشـت اهداف مجازات ۀموجود در متون دینی در زمین

چـه هر  ویژه بـه ،تکامـل در مفهـوم کیفـر. است که ممکن است بـا گـذر زمـان تکامـل یابـد
های درخوری برداشته  های شارع مقدس بوده که برای آن گام نااز آرم ،ترشدن آن انسانی

های فقهـی  بـه ایـن رویکردهـا در اسـتنباط ؛ البته،)٣٢۵ص: ١٣٨٠نوبهار، : ک.ر( شده است
 ۀاه عقلا به مقولکه در دیدگرا ای  پس تحولات خردمندانه. چندان که باید توجه نشده است

  :به تصریح برخی فقیهان معاصر. توان نادیده انگاشت نمی هد،د مجازات رخ می

ــه جرم« ــوط ب ــوم مرب ــاعی در عل ــا لحــاظ تحــولات اجتم شناســی و نحــوۀ  ب
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... پیشــگیری از آنهــا و روانشناســی مجــرمین و نحــوه اصــلاح و تربیــت آنــان
هدف اصـلی شـارع از  های جدید زودتر و بهتر ممکن است گفته شود با شیوه

  .)٨۶ص: ١٣٨٧منتظری، (» شود های رایج محقق می تشریع بعضی مجازات

ردن کـ  دهـد کـه آنهـا در بـرآورده های بدنی با دیگر کیفرها نشـان نمی مجازات ۀمقایس
منحصر به فرد باشند یا خصوصـیتی داشـته باشـند کـه شـارع آنهـا را  اهداف عقلایی کیفرْ 

های بدنی معایب و  مجازات ودش گاه البته گفته می. یگانه راه دستیابی به اهداف کیفر بداند
بـودن   گونه که بـه حکـم اصـل شخصـی های بدنی آن مجازات .ای زندان را ندارده کاستی

دهد و ماننـد جـزای نقـدی یـا حـبس بـر  رار میکیفر، مطلوب است، تنها بزهکار را هدف ق
دارایی نزدیکان بزهکار یا روابـط عـاطفی مجـرم بـا اعضـای خـانواده و خویشـاوندانش اثـر 

های فراوانـی بـر دولـت  دلیل آسانی اجرا هزینـه ای بدنی بهه مجازات ،علاوه به. گذارد نمی
  .کنند  تحمیل نمی

در  ،آثـار و پیامـدلحاظ  بهنیست که آنها را  آن اندازه ی ادعایی برای تنبیهات بدنیمزایا
و سبب شود شـارع مقـدس آنهـا را  ٦تر و کارآمدتر نماید مقایسه با دیگر انواع کیفر، برجسته

اینکه تنبیهـات بـدنی معایـب زنـدان را . برای همیشه یگانه راه مبارزه با بزهکاری قرار دهد
تـوان و بایـد بـرای  می. ان ترجیح دهیمشود تا آنها را بر زند ندارد، به خودی خود سبب نمی

. مفهوم زندان امروزه خود متحول شده اسـت ،علاوه به. کاستن از معایب زندان تلاش کرد
خطرنـاک در خانـه مراقبـت شـود تـا از ازدحـام در  شود تا از مجرمانِ کمتر امروزه تلاش می

وان پـذیرفت تـ نمی. یردها جلوگیری شود و بزهکار در ارتباط با دیگر مجرمان قرار نگ نازند
 دهـد و بـه بسـتگان او ارتبـاط نـدارد وی را هـدف قـرار می که تنبیه بدنی بزهکار فقط خود

ــزی . )١٢١ص: ١٣٩٠شــاملو و نصــیرباغیان، ( ــروزه از تحقیرآمی ــه برداشــتی کــه ام ــا توجــه ب ب
کـودک یـا . گذارنـد آنهـا بـر روح و روان کسـان بزهکـار اثـر می ،کیفرهای بدنی وجـود دارد

خوردن عزیز خـود   وجوان و نوبالغ و حتی جوان و میانسال و بزرگسال از انتشار خبر شلاقن
 ،های دیگـر را بتـوان پنهـان کـرد اگر آثار مجازات. شود دچار شرمساری و سرافکندگی می
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هـای بـدنی ماننـد قطـع دسـت بـرای همیشـه بـا  ناشی از برخـی از مجازات گاه شرمساریِ 
  . شود افکندگی شامل کسان و نزدیکان محکوم هم میاین سر . محکوم خواهد ماند

تنها در مدت   ولی چون محکوم برای اجرای مجازات ؛هزینه است کم ، کیفر تازیانهبلی
ن متنبـه کـردفرصتی برای اصـلاح یـا  ،بسیار کوتاهی در اختیار نظام عدالت کیفری است

مـدت مناسـبی در اختیـار  اند و بایـد تـا گاه مجرمان دارای حالت خطرناک. وی وجود ندارد
. رسـانند نظام عدالت کیفری باشند تا اطمینان پیدا شود آنان دوباره بـه جامعـه آسـیب نمی

. به کیفـر برسـاند و رهـا کنـد رسالت نظام عدالت کیفری این نیست که محکومان را سریعاً 
ینـه کنترل بزهکاری از وظایف دولت است و بخش معقولی از منابع عمومی باید در ایـن زم

ای بدنی بـه نوبـۀ خـود ه مجازات ،به شرحی که خواهد آمد ،کهاز این بگذریم . هزینه شود
  . های عمومی را افزایش دهند های بدنی و روحی شوند و هزینه آسیب ممکن است مایۀ

معایــب و نــواقص و  نداز محاســبۀا از چشــم. طریقــی دارد مجــازات جنبــۀدر مجمــوع، 
ای ندارنـد تـا   هـا امتیـاز ویـژه بدنی در مقایسه با دیگر مجازاتارزیابی کارآمدی نیز تنبیهات 

ادعا شود شارع مقدس اسلام برای آنها موضوعیت قائل شـده و آنهـا را بـرای همیشـه بـر 
  .دیگر انواع کیفرهای عقلایی ترجیح داده است

  های بدنی و اصل ممنوعیت مطلق شکنجه مجازات. ۴

این بـه معنـای آن اسـت کـه . دلالت روشنی دارندمتون دینی بر ممنوعیت مطلق شکنجه 
: ١٣٩۵علیـزاده طباطبـائی، ( عنوان اولی که به عنوان ثانوی نیـز روا نیسـت  تنها به شکنجه نه

 اثـرِ ایی بزند تا او بر ه اگر کسی عمداً و عدواناً به دیگری زخم یا زخم ،از همین روی. )۵٢ص
نظر اکثر یا مشـهور  بهزجر و شکنجه بمیرد، تدریج و با  هیک هفته ب خونریزی در مدت مثلاً 

صـاحب جـواهر، : ک.ر(جایز نیست نزدیک به اجماع فقیهان، قصاص قاتل به همین کیفیت 

  .جه استنفرض این فتوا ممنوعیت مطلق شک رسد پیش نظر می به. )٢٩۶، ص۴٢ج: م١٩٨١

لحاظ موضوعی مفهوم شکنجه را تحدید کـرده اسـت،  آیا شارع مقدس اسلام به ،حال
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های عقلایی از آن در بستر  یا آنکه مفهوم شکنجه عرفی است و بنابراین ممکن است تلقی
  زمان و مکان متفاوت باشد؟

و ثغـور آن  دهد؛ پس بایـد در تحدیـد حـدود  دست نمی متون دینی تعریفی از شکنجه به
های  موضوعات احکام شرعی که شارع تعریف نکرده است، به بناها و رویـه همچون دیگر

. انـد جای فقه به آن پایبنـد بوده این اصلی است که فقهیان در جای. عقلایی مراجعه کنیم
: ک.ر(دهـد، مرجـع تعیـین آن عـرف اسـت  دست نمی به» حرز«مثلاً وقتی شارع تعریفی از 

تحدیدهای شرعیِ وارد در ادلـۀ شـرعی در حـوزۀ  بلکه برخی فقیهان. )۴٩٩، ص۴١ج: همان
، ٢٧ج: همـان: ک.ر(کننـد  معاملات را ناظر به عرف متشرعه و نه شـارع تفسـیر و تعبیـر می

  .)۵١ص

و سـ اینکه شارع مقدس از یک ، لازمۀهای بدنی و شکنجه نسبت میان مجازات ۀدربار 
یی را تجویز و توصیه ها طور مطلق نفی کرده و همزمان مجازات شکنجه را حسب فرض به
تخصصاً از شمول  )های بدنی جمله مجازاتاز (های تجویزشده  نموده آن است که مجازات

تجـویز  ۀزیرا پرواضـح اسـت کـه ادلـ مود،ن وگرنه شارع آنها را تجویز نمی ؛اند شکنجه خارج
برابر این تحلیـل  .حرمت شکنجه نیستند ۀهای بدنی مخصص اطلاق و عموم ادل مجازات

  . های بدنی را از شمول عنوان شکنجه خارج دانست آسانی مجازات ان بهتو  می

ای عقلایـی از ه مفهوم شـکنجه و برداشـت ،که گذشت چنان ،چالش اینجاست کهاما 
تحولات عقلایی، مصادیقی از تنبیه بدنی مشمول عنوان شکنجه  اثرِ اگر بر . آن ثابت نیست
تـر امضـای شـارع را دریافـت  توان صرفاً بـا اسـتناد بـه اینکـه آنهـا پـیش نمی ،قلمداد شود

یـک  ،لحاظ فنـی بـه. همچنان به خروج آنها از شمول عنوان شکنجه حکم نمـود ،اند کرده
عنـوان  ،ها تأیید شـدند بار دیگر جزء موضوع حکم تغییر یافته است؛ زمانی که این مجازات

آیـد و  به فرض، عنوان شکنجه بر آنها صادق می نون بناشکنجه بر آنها صادق نبود؛ اما اک
توان به تـداوم حکـم اطمینـان پیـدا  در چنین فرضی نمی. این نوعی تبدل در موضوع است

  . کرد
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حکـم را  جدید به موضوع یا متعلق حکم شرعینباید پنداشت که ضمیمه شدن عنوانی 
نوان تاجر بـر وی مـانع حکـم لـزوم مثلاً اگر احترام پدر لازم باشد، صدق ع. دهد تغییر نمی

آیـد کـه  احترام نخواهد بود؛ زیرا در موضوع بحث ما عنوان نوپیدایی بر موضوع صـادق می
  .حکم آن بنا به فرض، حرمت مطلق است

حتی اگر بخواهیم به اصول عملی استناد نماییم، بر فـرض کـه استصـحاب در احکـام 
بدل موضوع و عدم وحدت متعلـق یقـین و لحاظ ت این استصحاب به ،شرعی را جایز بدانیم

ور صدق یا عدم صدق عنوان شکنجه تابع شدت و ضعف زجرآ. شک با اشکال مواجه است
عنـوان مجـازات اعمـال شـود، آن را از شـمول عنـوان  اقدامی بـه صرف اینکه .بودن است

ع یـک از انـوا ی از مجـازات بـه هـیچا تأییـد گونـه ،به همین ترتیب. کند شکنجه خارج نمی
های معتبر گویای آن نیست کـه در آینـده بـر همـان عمـل عنـوان شـکنجه صـادق  دلالت
  . اصولاً شأن شارع نیست این قبیلهای موضوعی از  دخل و تصرف. آید نمی

های ذکرشده در متون دینـی را  توان مصادیقی از مجازات دشوار می ،لحاظ مصداقی به
یـدن کوب( ، امـروزه اعـدام از طـرق رضّ برای نمونه. از شمول عنوان شکنجه خارج دانست
کـه در برخـی منـابع ذکـر شـده اسـت ) که جـان بدهـد سر محکوم میان دو سنگ تا وقتی

کـه  یا گونـه یدن دسـت راسـت و پـای چـپ بزهکـار بـهنیز بر  .)۶۴٢ص: ق١۴٢٢نیشابوری، (
ر مـدت سـه روز بـر بـالای داکشـیدن محـارب بـه  ریزی کند تا بمیرد، یا به دار قدر خون آن

  . آید شمار می جان ندهد، عرفاً مصداق شکنجه به که در همان آغازین لحظات درصورتی

  دینی  بیزاریهای بدنی و  مجازات. ۵

اند ایجـاد  های گونـاگون آن را یـادآور شـده یکی از محرمات شرعی که فقیهان به مناسبت
 حرمــت تنفیــر از دیــن. اســت 6بــه اســلام و شــریعت محمــدی نســبت یــزارینفــرت و ب

استواری از عقل، قرآن و سـنت بـر  ادلۀ. احکام اولیه حاکم است ۀای بر ادل همچون قاعده
لحاظ عملی نوعی اجماع بر پـذیرش  به وان گفتت حتی می. مضمون این قاعده دلالت دارد

 نـدا فقیهان در شماری از مسائل فقهـی بـه ایـن قاعـده اسـتناد کرده. این قاعده وجود دارد
هـای  های پیشـین بـرای جـواز توقـف مجازات اگر اسـتدلال. )١٢٩ص: ١٣٨۴نوبهار، : ک.ر(
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نظـر  کـافی بـه بدنی کافی نباشد، عنوان ثانوی تنفیر از دین برای جواز بلکه لزوم توقف آنها
ای کوچـک بـه نـوعی بـا یکـدیگر در  جهانیان چون سـاکنان دهکـده ۀامروزه هم. رسد می

 ۀشـود و بـه همـ آسـانی عکـس و فـیلم تهیـه می بـه یا از هرگونه رخداد و حادثه. ندا ارتباط
تنها ذهن و روان غیرمسلمانان که حتی  توان انکار کرد که نه نمی. شود جهانیان مخابره می

هـا در  ایـن مجازات. پذیرد های بدنی را نمی امروز مجازات شمار زیادی از مسلمانانِ  ۀاندیش
از . م و مسـلمانان اثرگـذار اسـتبرانگیختن احساسات و عواطف جامعه جهانی علیه اسـلا

هایی از اجـرای  گـاه صـحنه چندهر از های شیطانی  های وابسته به قدرت کانون ،رو همین
. گذارنـد کننـد و در دیـد جهانیـان می اصطلاح شـرعی را تهیـه می های به اعدام یا مجازات

هـوش بـه  ،هراسـی اسـت برای اذعان به اینکه این برنامه بخشی از طرح شـیطانی اسلام
کـه از کار ـ عنوان سزادهی به بزه اضی نیست بهصاحب شریعت هرگز ر . بالایی نیاز نیست

نامناسـبی از اسـلام و شـریعت در اذهـان  ۀآواز  ذیر است ـپ های گوناگون دیگری امکان راه
کردنـد تـا مبـادا  حـد را در سـرزمین دشـمن اجـرا نمی :روایات، معصومانبرابر . پدید آید

اجـرای . )٣١٧، ص١٨ج: ق١۴٠١عـاملی، ( ود و بـه دشـمن پنـاه ببـردمجرم دچـار حمیـت شـ
برانگیـزد، بـه طریـق اولـی سـبب  افکار منفی علیـه اسـلامکه موجی از  مجازات درصورتی

شمار زیادی از فقیهان معاصر کـه در فضـای کنـونیِ جهـانی . توقف اجرای حد خواهد شد
های موسوم به اسـلامی را  مجازاتاند، اجرای  دربارۀ اجرای حدود مورد پرسش قرار گرفته

؛ ١٠٣ص: ١٣٨٧منتظـری، : ک.بـرای نمونـه ر(اند  که مایۀ وهن دین شود، روا ندانسته درصورتی
  .)٢١۵ص: ١٣٩٢موسوی اردبیلی، 

ــۀ ــر پای ــری علی ب ــوق کیف ــرزمینی در حق ــده مجازات اصــل صــلاحیت س ــای  القاع ه
در قلمـرو جغرافیـایی آن کسـانی کـه  ده در قـوانین یـک کشـور در مـورد همـۀشـ ینیب پیش

هـای بـدنی در  با توجه به عـدم پـذیرش مجازات. شود اجرا می ،شوند سرزمین مرتکب جرم 
ها در مورد اتباع کشورهای بیگانه کـه در ایـران مرتکـب  جهانی اجرای این مجازات ۀجامع

 ۀبگذریم از اینکه وجـود چنـین کیفرهـایی بـه نوبـ. برانگیزتر است مراتب بحث جرم شوند به
خود بر کاهش اقبال مردم بـه بازدیـد از کشـور اسـلامی و دوری از مسـلمانان هـم اثرگـذار 

  .است
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  ها چون اجرای مطلق مجازاتاختیارات حکومت اسلامی در چندوگستردگی . ۶

بـر اجـرای شـکل  روایات از آن نهـی شـده، اصـرار که در »تعطیل حد«گمان مقصود از  بی
بـر  اصـراردرصـدد  ،کنـد تعطیل حـد را نکـوهش مـی روایاتی که. از مجازات نیست خاصی

روایـات بـه ایـن در موجود این را انبوهی از شواهد  .نیستنداجرای شکل خاصی از مجازات 
  :در روایتی آمده استمثلاً . گوید ما می

کـه را ای  زمانی که پسربچه و دختربچـه: آمده است که 7در کتاب علی«
آوردند، آن حضـرت حـدی  می 7لیبلوغ نرسیده بودند، نزد ع هنوز به سن

چگونـه حـد را در : پرسـیده شـد 7کرد؛ از امام از حدود خداوند را رها نمی
دسـت  تازیانـه را از وسـط یـا ثلـث آن بـه :کـرد؟ فرمـود مورد آنان اجـرا مـی

کرد و حدی از حدود خداونـد  شان تنبیه می سن رفت و آنان را به اندازۀگ می
  )١٣، روایت١٧۶، ص٧ج: ق١٣٨٧، کلینی( ».کرد عزوجل را رها نمی

این گونـه احادیـث تأکیـد  ،شک بی. پیداست که تأدیب طفل مصداق اجرای حد نیست
نه اجـرای نـوع خاصـی از  ،به همگان است طعیت در اجرای کیفر و تأدیب نسبتبر اصل ق

دور است کـه  حت شارع مقدس بهاز سا. )١٢٣ص :١٣٩٣ نوبهار،: ک.ر( مجازات در قالب حد
ی اجرای کیفر چند جرم خاص اصرار نماید و تعطیل آنها را برنتابد، اما در اجرای کیفرهابر 

مسـامحه را روا  ـ ندا های اساسی و اسلامی که بخش مهمی از آنها ناظر به ارزشـ  تعزیری
. ای روا نیسـت نابجا در اجرای هر کیفر قـانونی و عادلانـه ۀتعطیل، تضییع و مسامح .بداند

در متون دینـی  »حد«مقصود از این نکته که  ،هی عقل و اعتبار بر این مطلبگوا افزون بر
 :١٣٧٧، ؛ مکارم شیرازی٩ص ،١ج :ق١۴٢٧موسوی اردبیلی، ( خصوص حدود اصطلاحی نیست

  .کند این دیدگاه را تأیید و تقویت می ،)١٧ص ،١ج

میـت ای حاکچـر و ونچـ الهـی و بی ۀنباید پنداشت که وظیفـ ،تعطیل حد ۀمسئلجدا از 
صـورت در  ،اجـرای حـدود. اسـتمعنای مصطلح آن در هر حـال  اسلامی، اجرای حدود به

. های حکومـت اسـلامی اسـت نـه از وظـایف آن از اختیارات و صـلاحیت ،وجود مصلحت
منظـور اعطـای  بـه »لـی الحـاکمإالحـدود  ةقامـإ«یـا  »مـاملـی الإإالحدود  ةقامإ«کید بر تأ 
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بـه حاکمیـت  ـ طور کلی و اعـم از حـد یـا تعزیـر بهـ  اه صلاحیت انحصاری اجرای مجازات
حتی اجـرای قصـاص هـم . ها مداخله کنند است تا افراد خودسر نتوانند در اجرای مجازات

چون اجرای آن مداخله واند در چندوت حق خصوصی و محض اولیای دم نیست و حاکم می
حاکمیـت  ۀوم مداخلعمومی قصاص و لز ۀجنب آوری در متون دینی شواهد اطمینان. نماید

برابـر حـدیثی از . )١۶۶ص :ب١٣٨٩نوبهـار، : ک.ر(کنـد  چون اجرای آن را اثبـات میچندودر 
قصاص اگرچه شمشیری در دست اولیای دم اسـت، ولـی آن شمشـیر در  ،7امام صادق

ی، اشـیع(واگذار شده اسـت  :چندوچون قصاص به امامان ۀغلاف است؛ زیرا حکم دربار 
 .)١٢٨یث ، حد٣٢۴ص ،١ج :تا بی

ویژه  بـهـ  توجهی از مقـررات جزایـی اگر نگوییم شمار قابـل ،گونه که یادآور شدیم همان
و مقـررات ، ایـن اسـتاز سـنخ احکـام حکـومتی  د ـردگ ها برمی آنها که به اجرای مجازات

ایـن را تغییـرات وسـیعی کـه در  .ویژه اجرای آنها ارتبـاط وسـیعی بـا نهـاد حکومـت دارد به
مجـازات شـرب خمـر کـه از . گویـد بـه مـا می ،ها صورت گرفتـه اجرای مجازاتچون چندو
دوم چهل ضـربه  ۀاول و بخشی از دوران خلافت خلیف ۀ، خلیف6ای از زمان پیامبر برهه

نیـز در  7کـه امیرالمـؤمنین علـی ،6تازیانه بود با صلاحدید جمعی از اصـحاب پیـامبر
 شد تا مجازات به اندازه کـافی بازدارنـده باشـد به هشتاد ضربه تازیانه تبدیل ،میان آنان بود

برداشـت  بـهتصـور مسـلمانان صـدر اسـلام از حـد . )۴۵۶، ص۴١ج :م١٩٨١ ،صاحب جـواهر(
دست او را  عمر. دزدی کرده بود سدوممردی به نام برابر نقل، . نبوده استشبیه کنونی ما 

در مـورد او اجـرا کنـد؛  خواست حـد قطـع را عمرگاه برای بار دوم دزدی کرد؛  قطع کرد؛ آن
در این صورت او تنها یـک دسـت و یـک پـا خواهـد . این کار را انجام نده«: فرمود 7علی

 بـا آنکـه مجـازات .)۵۴۵ص ،۵ج :ق١۴٠١متقی هنـدی، (» نماداشت؛ او را تنبیه کن و حبس 
مصـلحت را در  7مبرابـر ایـن گـزارش، امـا ،برای بار دوم، قطـع پـای چـپ اسـت ،سارق

دهـد  تتبع در منابع تاریخی و روایـی نشـان می. ای دیگر دیده است اجرای مجازات به گونه
آنهـا خـود  ۀذکـر همـ. ها در اجرای حدود فـراوان اسـت سنجی گونه مصلحت  که شمار این

  .طلبد ای می نوشتار جداگانه

یـا بـا تقریـر  7معصومگونه تغییرات در زمان حضور امام  معقول نیست بپذیریم که این
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ایـن تغییـر و . شـود باب این تغییر و تحـولات بسـته می 7اما با غیبت امام ،وی جایز است
 7امـام معصـوم غیبـتآنها به حضـور یـا . جلب مصالح یا دفع مفاسد است ۀتحولات برپای
بنـابراین یـا بایـد بـا فقیهـانی همسـو شـد کـه اجـرای حـدود را از اختیـارات . بستگی نـدارد

یا در صورت تجـویز  )١٢٧ص :١٣٩۶محقق دامـاد، : ک.ر( دانند می 7ری امام معصومانحصا
فقیه، باب اختیارات فقیه را در چندوچون اجرای آنهـا گسـترده دانسـت  ازسوی اجرای آنها

. دهی شـود سـامان ،رود ها متناسب با اهدافی که از اجرای آنها انتظار مـی تا نظام مجازات
شـود  ست که در بسترهای اجتماعی و فرهنگی مختلف اجرا میدلیل طبع مجازات ا این به

  .اهدافی را برآورده سازد ،بنا به فرض ،تا

  های بدنی و اصل کرامت انسانی مجازات. ٧

 ۀاندیشـدر . آوری از متون دینی، انسـان موجـودی باکرامـت اسـت به حکم دلایل اطمینان
این کرامت، ذاتـی و . ها نهاده است ناتعالی بر سر انس اجی است که حقت کرامت ،اسلامی
آیـد،  ناشدنی است؛ به این معنا که تـا گـاهی کـه عنـوان انسـان بـر کسـی صـادق می سلب
 قماشـی، ؛١٠ص :١٣٨۶ ایـازی، ؛۶١٢ص :١٣٨۴ نوبهـار،(ستیز نمـود  توان با او رفتار کرامت نمی
بـا  مجـرمحتـی . هـای صـالح نیسـت نااز آن مؤمنـان یـا انسـ فقـط کرامت .)٧۵ص :١٣٩۴

عنوان انسـان را  اما کرامت خود به ،شود کیفر می ۀشایست ـ هرچند جرم شدیدـ  ارتکاب جرم
سـخن  »اسفل السافلین«آیاتی از قرآن مجید که از تنزل انسان به مقام . دهد از دست نمی

علـت عقایـد نادرسـت یـا کارهـای نـاروا بـه حیـوان و  یا برخی آدمیان را به )۵: تین( گوید می
در مقام بیان حکم فقهی نیستند تا از آنها نتیجه بگیـریم  )١٢: محمد( کند شبیه میارپا تهچ

از  کـهانـد  مـا را توصـیه نموده :پیشوایان معصـوم. بزهکار حرمت و کرامت انسانی ندارد
ایـن بـه  .)٣٨٨ص ،۵۴ج :م١٩٨٣مجلسـی، ( نه از خود آنـان ،عمل زشت افراد بیزاری بجوییم

شناسـی بایـد میـان جـرم و مجـرم تفـاوت قائـل شـد و  هستیلحاظ  معنای آن است که بـه
ایـن اندیشـه کـه کرامـت از آنِ مؤمنـان یـا . حیثیت انسـانی را در هـر حـال در نظـر داشـت

  . ستیز است دقیقاً کرامت ،صالحان است

ای از قرآن و سنت که بر کرامت انسان دلالت دارد این توان را دارند تا بـر تکیـه بـر  ادله
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: ک.ر( ای فقهـی سـخن گفـت لزوم پاسداشت کرامت انسان همچـون قاعـده آنها بتوان از
تواند حکم شـارع  این به معنای آن است که حکم نافی کرامت نمی .)۶١٢ص :١٣٨۴نوبهـار، 

. کلـی غایـب نبـوده اسـت معنا از نظر فقیهـان پیشـین هـم بـه کرامت به این. مقدس باشد
ایـن کـار مغـایر  توان سر جانی را از بدن جدا کرد؛ چون در اجرای قصاص نمی ،نظر آنان به

 ،نظـر برخـی فقیهـان بـه ،حتی .)٢٩٩ص ،۴٢ج :م١٩٨١، صاحب جواهر( با حرمت آدمی است
کـه باعـث متلاشـی شـدن بـدن و  ابزار مسموم برای اجرای قصـاص درصـورتی استفاده از

ها مطلـق انسـان و  ر ایـن اسـتدلالد. )٢٩۴ص همـان،( هتک حرمت آن شود جـایز نیسـت
  . کرامت او مورد توجه قرار گرفته و نه خصوص مؤمن و مسلمان

تـوان بـا  برابـر ایـن اصـل نمی. پذیرش اصل کرامت انسانی به این معنا اقتضـائاتی دارد
به همین دلیل کسی که دیگری را تا سـرحدّ مـرگ شـکنجه . ستیز نمود مجرم رفتار کرامت

نیز بـا کسـی کـه بـه دیگـری بـه عُنـف . شود که شکنجه شود قصاص می آن تنها بی ،کرده
هـیچ مجرمـی در . ستیز اسـت شود؛ چون این رفتار، کرامت تجاوز نماید مقابله به مثل نمی

 ۀردحتـی مُـ. شود؛ چون این رفتار با کرامـت انسـانی ناسـازگار اسـت انظار عموم برهنه نمی
، ١٩ج :ق١۴٠١عـاملی، ( حرمت برخوردار اسـتحکم احادیث موجود از احترام و  آدمی هم به

نـه بـه اعتبـار احتـرام بـه کسـان و  ،خـاطر خـود اوسـت این احتـرام از آنِ او و بـه. )٢۴٩ص
انگـار ـ  جارین و از قضـایای انشـایی و بایـدکرامت انسانی به این معنا هن. خویشاوندان وی

و در تعامل با وی بایـد بـه  است؛ انسان باید باکرامت باشد و کرامت او باید پاس داشته شود
  . مقتضای کرامت عمل شود

سـتیز از زمـانی بـه زمـانی و از  مـدار یـا کرامت رفتـار کرامت ۀهای عقلایی دربـار  داوری
ننـد حرمـت، های بشـری از مفـاهیمی ما زیرا تلقی. دیگر متفاوت است ۀی به جامعا جامعه

رو کـه در  هـا را صـرفاً از آن لقیایـن ت ۀتـوان همـ نمی. مانـا نیسـت احترام، کرامت و اهانتْ 
های نوپیدا را بایـد از صـافیِ  محیط پیدایش اسلام وجود نداشته، مردود دانست؛ بلکه تلقی

اوامر و نواهی صریح یا ضمنی شارع گذر داد؛ زیرا پاسداری از کرامت انسان مطلوب شارع 
هـای حـد و تعزیـر تصـریح کـرده اسـت کـه  در مقام شمارش فرق شهید اول. مقدس است

تـوان  می ٧.)١۴۴ص: ٢ج :تـا بی(ت اهانتْ امری عرفی و از جایی به جای دیگـر متفـاوت اسـ
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نـوعی بـرای تحقیـر بزهکـار اجـرا  این اندیشه را توسعه داد و اذعان نمود که حـدود نیـز بـه
گونه مفاهیم از جـنس  این. فاوتی ندارندر از این جهت تشود و اهانت ناشی از حد و تعزی می

اینکه . ها متفاوت است امور عرفی و عقلایی است و باب تغییر در آنها بسته به تفاوت عرف
از این جهت تفاوتی ندارد؛ هرچند احکـام حـد و  ،عنوان حد یا تعزیر اعمال شود مجازاتی به

  . تعزیر ممکن است متفاوت باشد

رسد آنها  نظر می صافی اصل کرامت انسانی عبور دهیم، بههای بدنی را از  اگر مجازات
در  ،حتـی مسـلمانان متعهـد ،فهم داوری عمومی مسـلمانان. کنند از این صافی عبور نمی

ویژه بـا لحـاظ ایـن کـه امـروزه تنبیـه بـدنی حتـی در مـورد  این باره کار دشواری نیسـت؛ بـه
مـدار  هـا از رفتـار کرامت یرپذیری تلقیدر این باره توجه به تغی. حیوانات هم پذیرفتنی نیست

جرم خاصـی را بتـوان در چـاه  اگر در خبری آمده باشد که مرتکبِ . کننده است بسیار تعیین
تنها راه برای گریـز از ایـن دسـت  ،)۴٢۴، ص١٨ج :ق١۴٠١عاملی، : ک.ر( دستشویی غلطانید

ا بزهکار روزگاری عرفاً چنین رفتاری ب وان گفتت می. خدشه در اعتبار سند آنها نیست اخبارْ 
رو کـه نقـض کرامـت  ستیز نبوده است؛ اما امروزه چنین رفتـاری از آن مقبول بوده و کرامت

  . نیست شدنیروا و اجرا ،مجرم است

سـتیز  کـه بنـا بـه فـرض کرامت گونه موارد برای تجویز مجازاتی اجرای استصحاب در این
بـا اشـکال جـدیِ عـدم وحـدت متـیقن  ـ حکـم ۀخواه در ناحی ،موضوع ۀخواه در ناحیـ  است

آنچـه  و شوند های بدنی امروزه موهن قلمداد می مجازات. سترو روبهسابق و مشکوک لاحق 
عرفـاً  ،تـر تأییـد شـده آنچـه پـیش. با این قید و ویژگی نبوده است ،مورد تأیید شارع قرار گرفته
  .ستیز است هن و کرامتمو ،بنا به فرض ،همان کیفر امروزه ،مقبول بوده است؛ حال آنکه

این راه همچنان برای دیدگاه مقابل گشوده است که اصل کرامت انسـانی  ،با این حال
بـا تکیـه بـر  احکام اولی است قلمـداد ننمایـد و مـثلاً  ۀای که حاکم بر ادل را همچون قاعده

ن در ای. اعمال تنبیهات بدنی را در هر حال ضروری بداند ،اجرای حدود ۀظی ادلاطلاق لف
پـذیری  یکـی از مؤیـدات تبدیل های بـدنی بـا کرامـت انسـانی صـرفاً  تغایر مجازات ،صورت
  .های بدنی خواهد بود مجازات
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  ناتوانی نوع شهروندان از تحمل مجازات های بدنی. ٨

شان یا سرزنش آنان برای کارهای  روزگاری تنبیه بدنی برای واداشتن افراد به انجام وظایف
حتـی کودکـان از زمـانی کـه دوران . ی و ذهنـی کـاملاً پـذیرفتنی بـودلحاظ اجتماع ناروا به

بـا تنبیـه بـدنی  ،شـد تنبیه می که نوعاً  ،همراه با مادر باردارشان ،کردند جنینی را سپری می
آنها پس از تولد نیز از همان سنین طفولیت به دلایل مختلف و حتـی بـرای . گرفتند خو می
تنبیــه بــدنی کــودک در جریــان رشــد . شــدند نی میتنبیــه بــد ،هایی کــه طبیعــی بــود گریــه
دلیـل  بزرگسـالان هـم بـه .هـای کودکانـه تـدوام داشـت خاطر انـواع کوتاهی ش بها طبیعی

وسـیعی از قـوانین بشـری در  مطالعۀ مجموعۀ. دندش ارتکاب جرم و خلاف، تنبیه بدنی می
؛ ٧٢، ۶٢، ۶٠، ٢١ص: ١٣٨۴؛ هـافنر، ١٣٩٢بـادامچی، : ک.ر(ویـد گ شرق و غرب این را به ما می

؛ لطفــــی، ٣٧ص: ١٣٨٢؛ بولــــک، ٢٨١ص: ١٣٨۴؛ ســــلیمانی، ۶٩٠، ص٢ج: ١٣٨۵خواه،  دوســــت
  .)١٣٧ص: م١٩٧٨

جامعـه . انسانی رخت بربسـته اسـت بختانه تنبیه بدنی از ساحت جامعۀخوش اما امروزه
وجـود  های دیگری هم شان راه ها به انجام وظایف نافراگرفته است که برای واداشتن انس

 ،هـا بـر شـهروندان ارتی دولتای مـدرن و گسـترش امکانـات نظـهـ با تشـکیل دولت. دارد
. مقایسـه نیسـت کنترل در جوامع بسیط گذشته قابـل های های کنترل اجتماعی با شیوه راه

اشکال نیست؛ امـا بسـیاری از محـذورات تنبیـه بـدنی را  ضرورتاً بی ای جدید کنترله شیوه
تاب تحمل مثلاً صـد تازیانـه  آنها نوعاً  ویژه روانِ  ه تن افراد و نه بهزی نَ در جوامع امرو . ندارد

در تمام طول عمـر حتـی یـک  جوان و میانسالی را که ـ سپاس خدای را ـنوبالغ، نو. را ندارد
در مـوارد . باره به صد یا هشتاد تازیانـه محکـوم کـرد توان یک نمیاست، سیلی هم نخورده 
تـر  گـاه مقـدار تازیانـه از ایـن انـدازه هـم افزون ،افراد متعـدد د قذفِ مانن ،تکرار و تعدد جرم

سـو محکومـان را در  آمادگی روانی و بدنی برای تحمل چنین رنج فراوانـی از یک نا .شود می
. دهـد قـرار می ،ناپـذیر باشـد های بدنی و روانی که گـاه ممکـن اسـت جبران معرض آسیب

که تأیید شده این ویژگی را نداشته است تا بتوان کیفرهای ذکرشده در متون دینی آن زمان 
های  همراهی مجازات وان گفتت حتی می. حکم آنها را برای این زمان نیز استصحاب کرد

ای است که ظهور  بدنی با آثار روانی نامطلوب در فضای فرهنگی جوامع کنونی مانند قرینه
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آورد و استظهار فقیه از ایـن  د میهای بدنی پدی ای برای متون مربوط به مجازات تازه نوعیِ 
   ٨.دهد ادله را تغییر می

بودن نوع خاصی از کیفر اغلب راه را برای فـرار از آن بـاز  تحمل ، غیرقابلاز سوی دیگر
کوشند از هر راهی کـه  هم محکوم و هم کسان و نزدیکان وی می ،در این صورت. کند می

 ،امــا در عمــل پــذیرفتنی نیســت شــده بــرای فــرار از کیفــری کــه بــه فــرض، قــانونی اســت
در . پرهیزنـد هـایی می کردن به چنین مجازات  حتی دادرسان هم از حکم. جویی کنند چاره

نماینـد و هـم در  هم دادرسان کمتـر بـه تنبیهـات بـدنی حکـم می در کشور ما،حال حاضر 
یـد تأی برای دریافت گـواهی از پزشـکی قـانونی درمحکومان  ،موارد حکم به تنبیهات بدنی

پذیرنــد و بــه  هــا را می دادرســان هــم ایــن گواهی. کننــد نــاتوانی از تحمــل تازیانــه اقــدام می
توجهی در عمـل اصـل  در نتیجـه، در مـوارد قابـل. نماینـد های جایگزین حکم می مجازات

تـاب تحمـل  ،طـور اسـتثنایی ، ممکن است افرادی، بهالبته. شود قطعیت کیفر متزلزل می
ماننـد حـبس تـرجیح  هـا بلکـه آن را بـر دیگـر مجازات ؛شته باشـندهای بدنی را دا مجازات

واننـد ت بنـدد و می گونـه مجـازات راه را بـر بزهکـاری مجـدد آنهـا نمی دهند، زیرا گاهی این
علـت  ز این مـوارد، نـوع آدمیـان در زمانـۀ مـا بـهجدا ا. آسانی به بزهکاری ثانوی بازگردند به

ایـن امـر مشـکلاتی را بـرای . نـدا های بدنی ناتوان مجازاتساخت تربیتی و بدنی از تحمل 
نـوعی هـیچ اثـری بـر حکـم  توان گفت این کاسـتیِ  نمی. آورد نظام عدالت کیفری پدید می

  .ندارد ،که در متون دینی ذکر شده ،های بدنی مجازات

در آنچه  ،لحاظ حکمی لحاظ موضوعی و هم به هم به ممکن است کسی، ،با این حال
ثیر این ناتوانی بر و نه تأ تردید کند و نه مردم را ناتوان از تحمل تنبیهات بدنی بداندگفته شد 

همچون وجه پیشـین از شـمار این وجه نیز  ،در این صورت. اجرای تنبیهات بدنی را بپذیرد
  . های بدنی خارج خواهد شد جواز تبدیل مجازات ادلۀ

  گیری نتیجه

. های بدنی موجه اسـت مجازات جرا نکردنا  آنها ۀیمبانی فقهی روشنی وجود دارد که بر پا
همیـت ا کم را که در متون دینی ذکر شده اسـت، هایی بودن نوع مجازات  توان امضایی نمی
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بر وجهی با انتفای رواج و شیوع موضوع حکم عقلایی، خود حکـم نیـز منتفـی بنا. دانست
بودن باب تغییـر و تحـولات   مجازات گشوده مقولۀو توقیفی نبودن   عبادی نتیجۀ. ودش می

با توجه به مقصد نبودن مجازات و برخـورداری آن از  ،به همین ترتیب. عقلایی در آن است
. توان تنبیهات بدنی را از احکام جـاودان شـریعت دانسـت وجه ابزاری از نظرگاه عقلا، نمی

ز عقـلای کلـی ا بـهکه شارع مقدس اسـلام در ایـن بـاره راه خـود را  دهد  شواهد نشان نمی
ها  های بدنی در مقایسه با دیگر مجازات لحاظ کارکرد نیز مجازات به. جهان جدا کرده است

هـا آنهـا را بـر دیگـر  برجستگی خاصی ندارند تا بتوان گفت شارع مقدس نظر بـه آن ویژگی
 غییر و تحولات عقلایی در دو مقولۀکه با توجه به ت را این واقعیت. کیفرها ترجیح داده است

 ،ر و شکنجه، ممکن است بر مواردی از تنبیهـات بـدنی عنـوان شـکنجه صـادق بیایـدکیف
هـای دینـی بـر  کـه در آموزه، اینبـه همـین ترتیـب. اهمیت شـمرد توان انکار کرد یا کم نمی

شده و همزمان اجرای شمار زیادی از تنبیهات بدنی ممکن اسـت بـا  کرامت انسانی تأکید
توانـد بنـا بـر وجهـی دلیـل، و بنـا بـر وجهـی دیگـر مؤیـد  مـی ،کرامت انسان ناسازگار باشد

ــذیریِ  تبدیل ــین موجــب  نمی. حــدود باشــد پ ــدنی همچن ــوان انکــار کــرد کــه تنبیهــات ب ت
هـا بـه ایـن  ایـن مجازات. شـود داخلی و جهانی می بیزاریِ عمومی در عرصۀگریزی و  دین

از وجـود اشـکال شـرعی در تـوان  بلکه به این اعتبـار می. توانند متوقف شوند اعتبار نیز می
  .اجرای آنها سخن گفت

های  ای بدنی بـا دشـواریه لحاظ عملی نیز اجرای مجازات به ،ها گونه جنبه جدا از این
نـوع شـهروندان بـرای تحمـل  روانـیِ مـادگی روحـی ـ آ نـاتوانی بـدنی و نا. روست جدی روبه

کیفرهای بدنی راه را برای خودداری دادرسان از حکم به مجازات بدنی و گریـز محکومـان 
اگـر ایـن وجـه دلیلـی بـر . دنمایـ کند و اصل قطعیـت کیفـر را مخـدوش مـی از کیفر باز می

انگـاری  نظام عدالت کیفری که در جرم. ستکم مؤید آن ا ، دستپذیری حدود نباشد تبدیل
تکیـه کنـد و  هایی از مجـازات تواند از یـک سـو بـر گونـه نمی ،و مجازات اصولاً آمرانه است

  .آنها باز بگذارد همزمان راه را برای اجرا نکردن

عنوان حد، مصداق تعطیـل حـد نیسـت کـه در متـون  اجرا نکردن تنبیهات بدنی، حتی به
در اجـرای هـر کیفـر  مقصـود از نکـوهش تعطیـل حـد، کوتـاهی. دینی از آن نهی شده است
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لحـاظ مصـالحی کـه بـه جامعـۀ . ای است، نـه اصـرار بـر اجـرای حـدود اصـطلاحی عادلانه
گردد و همزمان از ورود صـدمه بـه  تر و کارآمدتر با بزهکاری باز می هزینه اسلامی و مبارزۀ کم

. کنــد، هرگــز مصــداق تعطیــل و تضــییع حــد نیســت چهــرۀ رحمــانی شــریعت پیشــگیری می
منـد  جا و نظام گر شارع بر اجرای حد تأکید دارد، همۀ حدود و مقررات شرع را یکعلاوه، ا  به

توان پذیرفت که شارع مقدس اسـلام بـر اجـرای عـدالت اقتصـادی و توزیـع  نمی. درنظر دارد
اگر شریعت . ورزد دست اصرار می های شرعی میان نیازمندان تأکید ندارد، اما بر قطع  مالیات

است، همۀ اجزای آن در جریان یک رابطۀ سـازوار و سـازگار بایـد اجـرا مند  ای نظام مجموعه
اگر اجرای حدود برای دستیابی به عـدالت کیفـری اسـت، عـدالت کیفـری از عـدالت . شوند

ــدانســتاندن از  ای کــه زکــات در جامعــه .اقتصــادی جــدا نیســت ــان  ثروتمن ــع آن می و توزی
سـرانجام  .رسد نظر نمی حدودْ موجّه به اصرار بر اجرای ،کلی منسوخ شده است به مستمندان

هـا  اینکه، مقتضای اصل و احتیاط هم در فرض وجود شبهه و شک در جواز اجـرای مجازات
شـدۀ فقیهـان، بنـای حـدود بـر  بـه حکـم ادلـۀ اسـتوار و پذیرفته. تأکید بر اجرای آنهـا نیسـت

ی در قلمـرو در سنت فقهی رایج هم فقیهـان هرگونـه شـک و تردیـد . تخفیف و تسهیل است
ــه مجازات ــا را ب ــان ه ــهولت و آس ــر کرده نفع س ــیر و تعبی ــد گیری تفس ــرای . ان ــر اج ــد ب تأکی

. رسـد نظر نمی وچرای حدود و تنبیهات بدنی صرفاً با تکیه بر اطلاقات ادله درست بـه چون بی
ای اسـت کـه احتمـال  گرفته در شرایط و اوضاع و احوال بـه گونـه در مواردی تغییرات صورت

هـا  قید و خصوصیتی مانند رواج، شیوع و مقبولیت عقلایی در تشـریع احکـام مجازات دخالت
به برخـی قیـود و شـرایط نیـز  ضمن اینکه احـرازِ در مقـام بیـان بـودن نسـبت. توجه است قابل

توان اطمینان کرد که شارع مقدس مطلقاً خواهان تنبیـه بـدنی  برای مثال، نمی. دشوار است
توان احراز کـرد  به همین ترتیب، نمی. وان شکنجه بر آن صادق باشداست، حتی اگر عرفاً عن

که شارع خواهان اجرای مجازات بدنی است، حتی اگر عرفاً مصداق نقض کرامت و حرمـت 
شـیوه و روش . ای دیگر از کیفر هـم بـرآورده شـود انسانی باشد یا هدف از اجرای کیفر با گونه

د شک در دخالت قید یا خصوصیتی صرفاً با تکیه بـر فقیهان نیز چنین نبوده است که در موار 
اصـل عـدم ولایـت کسـی بـر «بـه حکـم . های ضعیف و لرزان حکـم بـه کیفـر دهنـد اطلاق
  .اعمال ولایت بر جان، مال و آبروی مردم به دلایل استوار نیاز دارد» دیگری
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ی اختیــارات حاکمیــت اســلامی در گفتــه از یــک ســو و گســتردگ نظــر بــه جهــات پیش
هـای بـدنی  رسد جـایگزینی مجازات نظر می به ،ها از سوی دیگر چون اجرای مجازاتچندو
انتخـاب  ها و مبانی شرعیِ  جایگزین هرچند سخن دربارۀ .پذیر است لحاظ شرعی امکان به

 .ای نیاز دارد آنها به فرصت جداگانه

  

	:نوشت پی
إذا بلغوا  وما زال جبرئیل یوصینی بالممالیک حتی ظننت أنه سیجعل لهم وقتاً «: آمده است 6در حدیث مناهی از پیامبر. 1

  ).٢٠ص ،١۶ج: ق١۴٠٣ عاملی،( »ذلک الوقت أعتقوا
  .شود اجزایش و هم با انتفای یک جزئش منتفی می ۀهم به انتفای هم ،بعقلی که مرکّ  بدیهیِ  ۀبا لحاظ این نکت. 2
  .٣٩٠ص ،١ج: ١٣٧٣، خمینی امام :ک.رنظر مخالف در این باره  ۀبرای ملاحظ. 3
دور . این تفسیر و تحلیل از حکم امضایی را در تمام احکـام و موضـوعات امضـایی بپـذیرد محقق اصفهانیروشن نیست که . 4

  .١٠٩ص :١٣٩۴فیاضی،  :ک.رنظر مخالف  ۀبرای ملاحظ. نیست که تقریر او بیشتر ناظر به جعل امارات و اصول باشد
. این دو قاعده یکی نیسـتند) ۴۶٠، ص۴١ج :م١٩٨١، صاحب جواهر: ک.ر(آید  گونه که از لحن برخی فقیهان برمی انهم. 5

ابتنای حدود بر تخفیـف اعـم  ۀمورد اجرای قاعد. درء است ۀابتنای حدود بر تخفیف به وجهی اعم از قاعد ۀمحتوای قاعد
  .است نبود آناز وجود شبهه یا 

ق بشـر اسـلامی ایـران، امـور تحقیـق و پـژوهش کمیسـیون حقـو: ک.ر ،انداز های بدنی از این چشم مجازات ۀالعمطبرای . 6
  : دسترس در ، قابلِ »المللی های بدنی از منظر فقه، قانون و موازین بین تأملی بر مجازات«

<http://www.ihrn.ir/images/Upload/mojazat%20badani.pdf> 
  .کل بلد عادته یف یالبلدان روع یلاهانات فإلو إختلفت . 7
  .۴٢۶ص :١٣٩۵ اکبریان، علی: ک.، ردلالت الفاظ ۀو کشفیات جدید بر نحو ها تأثیر یافته ۀبحثی دربار  ۀبرای ملاحظ. 8
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  کتابنامه

  

  .چاپ نخست، قم، سیدالشهداء، ةشرح الکفای یف ةهایة الدراین، )ق١٣٧۴(اصفهانی، محمدحسین  .١
های بـدنی از  تأملی بر مجازات«، )١٣٩٠( امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران .٢

  .http://www.ihrn.ir :دسترس در ، قابل»المللی منظر فقه، قانون و موازین بین
  .۵۶، شبینات، »آزادی در قرآنکرامت انسان و «، )١٣٨۶( ایازی، سیدمحمدعلی .٣
  .نگاه معاصر، چاپ نخست ، تهران،قانون حمورابی، )١٣٩٢( بادامچی، حسین .۴
  .ةالدائر  ةمطبعجا،  بی، المحبر، )ق١٣۶١( حبیب بغدادی، محمدبن .۵
  .چاپ سوم مجد،تهران، حسین نجفی ابرندآبادی،  علی مۀ، ترجکیفرشناسی، )١٣٨٢( بولک، برنار .۶
  .اسماعیلیان، چاپ دومقم، ، ٣ج ،شرائع الإسلام ،)ق١۴٠٨() محقق( حسن حلی، جعفربن .٧
 و ٢١، شهـای راهبـردی پـژوهش، »)١( مجـازات از دیـدگاه اسـلام ۀفلسف«الله،  خسروشاهی، قدرت .٨

٢٢.  
  .٢۴ و ٢٣، شهای راهبردی پژوهش ،»)٢( مجازات از دیدگاه اسلام ۀفلسف«، _____________ .٩
 ۀسسـؤمقـم، ، ١، جصـولمناهج الوصول إلی علم الأ ، )١٣٧٣(الله موسوی  دروحی، س)امام( ینیخم .١٠

 .، چاپ نخست1تنظیم و نشر آثار امام خمینی
، قـم، ١، جی، دوجلـد یالطهرانـ یلات لمجتبـیی، مع تـذالرسائل، )ق١٣٨۵( _____________ .١١

  .انیلیاسماع
  .، چاپ دهممروارید تهران،، ٢، جاوستا، )١٣٨۵( خواه، جلیل دوست .١٢
  .دارالعلم للملایین، چاپ پنجمبیروت، ، ٢ج ،علامالأ ، )ق١۴١٠(زرکلی، خیرالدین  .١٣
امـام  ۀمؤسسـقـم، ، ٣، جصـولرشـاد العقـول إلـی مباحـث الأ إ ،)ق١۴٢۴(جعفـر  سبحانی تبریزی، .١۴

  .، چاپ نخست7صادق
و ها  گوی تمدن و المللی گفت مرکز بینقم، ، عدالت کیفری در آیین یهود، )١٣٨۴( سلیمانی، حسین .١۵

  .مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ نخست
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تحقیقـات  ،»هـای بـدنی اصـول حـاکم بـر مجـازات«، )١٣٩٠( شاملو، بـاقر و نصـیرباغیان، حسـین .١۶
  .۵۶، شحقوقی

  .چاپ پنجم دانشگاه تهران،تهران، ، قواعد فقه، )١٣٩٠( شهابی خراسانی، میرزامحمود .١٧
عبـدالهادی الحکـیم، قـم،  ، تحقیقِ ٢و١، جالقواعد والفوائد، )تا بی() مکی عاملیمحمد (شهید اول  .١٨

  .)ق نجف اشرف١۴٠٠افست از چاپ ( المفید ةمکتب
إحیــاء التــراث دار بیــروت، ، ۴١، ججــواهرالکلام، )م١٩٨١() نجفــیمحمدحســن (صــاحب جــواهر  .١٩

  .یالعرب
  .، چاپ نخست:تآل البیقم، ، ١۵، جریاض المسائل، )ق١۴١٨( طباطبائی، سیدعلی .٢٠
، قـــم، ٢٠ج ،تفســـیر القـــرآن یالمیـــزان فـــ، )م١٩٧۴/ق١٣٩٣( ائی، سیدمحمدحســـینطباطبـــ .٢١

  .اسماعیلیان
  .چاپ پنجم ه،اسلامی تهران، ،١٩و  ١٨، ١۶، ٣، جةوسائل الشیع ،)ق١۴٠٣( محمدعاملی،  .٢٢
 میرزاهاشم آملی، نجف اشرف، ، تقریرِ ١، جصولالأ  یفکار فبدایع الأ، )ق١٣٧٠( الدین عراقی، ضیاء .٢٣

  .چاپ نخست، ةالعلمی ةالمطبع
و  ةالنهض ةمکتببغداد و بیروت، ، ۵، جسلامتاریخ العرب قبل الإ  یالمفصل ف، )م١٩٧٨(علی، جواد  .٢۴

  .دارالعلم للملایین، چاپ دوم
، قـم، هـای شـناخت کارکردهـا و راه: درآمـدی بـر فلسـفه احکـام، )١٣٩۵( علی اکبریان، حسن علی .٢۵

  . چاپ نخستپژوهشکده فقه و حقوق، 
 ۀرسـال( فقهی ممنوعیت مطلـق شـکنجهـ  مبانی اخلاقی، )١٣٩۵( علیزاده، طباطبایی، سیدحسین .٢۶

دانشـکده ، دانشگاه آزاد اسـلامی، واحـد علـوم و تحقیقـاتتهران، ، )دکتری به راهنمایی رحیم نوبهار
  .الهیات و فلسفه

  .ةیسلامالإ  ةیالعلم ةتبک، تهران، الم١، جریتاب التفسک، )تا بی( اشیع بن ، مسعودیاشیع .٢٧
، ١٠٢، شفقـه و اصـولـ  ، مطالعـات اسـلامی»ماهیت احکام امضـایی«، )١٣٩۴( فیاضی، مسعود .٢٨

  .١٢٩-١٠٩ص
محمدحسـین  ، تحقیـقِ ١، جنشـاءالإ  ةصـناع یفـ یعشـصـبح الأ ، )تـا بی( علـی قلقشندی، احمدبن .٢٩

  .ةدارالکتب العلمی بیروت، لدین،ا شمس
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فقـه و مبـانی حقـوق ، »اسـتنباط احکـام شـریعتانی، راهبـرد کرامت انس«، )١٣٩۴( قماشی، سعید .٣٠
  .١ش، ۴٨ۀ ، دور اسلامی

غفـاری، تهـران،  اکبـر علـی ، تحقیـقِ ٧، جیالکـاف  الفـروع مـن، )ق١٣٨٧( یعقـوب کلینی، محمدبن .٣١
 .، چاپ ششمةسلامیدارالکتب الإ 

شـریعة حمـورابی دراسـة مقارنـة بـین : من التراث العراقی السـحیق«، )١٩٧٨(لطفی، مکی ابراهیم  .٣٢
، ٢و١، الرقم٣٣، السنة مجلة القضاء، »الشریعة البابلیة والشرایع السماویة والقوانین المعاصرة الوضعیة

  . ١٨۶-١٣٧ص
السقا،  ةحیانی و صفو یبکر  ، تحقیقِ کنز العمال، )م١٩٨١/ق١۴٠١( متقی هندی، علاءالدین علی .٣٣

  .، چاپ پنجمةالرسال ةمؤسسبیروت، 
  .چاپ دوم ،الوفاء ةمؤسسبیروت، ، ۵۴، جنواربحارالأ ، )م١٩٨٣( مجلسی، محمدباقر .٣۴
، بازخوانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر و اجـرای حـدود، )١٣٩۶( محقق داماد، سیدمصطفی .٣۵

  .مرکز نشر علوم اسلامی ،تهران
مدرســه امــام قــم، ، )کتــاب الحــدود و التعزیــرات( أنــوار الفقاهــه، )١٣٧٧( مکــارم شــیرازی، ناصــر .٣۶

  .، چاپ نخست7ابیطالب بن علی
ــوار الأ ، )ق١۴٢٨( _____________ .٣٧ ــرِ ٢، جصــولأن ــی،  ، تقری ــد قدس ــم، احم ــام ق ــه ام مدرس

  .7ابیطالب بن علی
چـاپ ، قـم، ارغـوان دانـش، هـای اسـلامی و حقـوق بشـر مجـازات ،)١٣٨٧( علی منتظری، حسین .٣٨

  .نخست
، قم، رادنگـار، ١، جحقوق و دادرسی کیفری در آیینه فقه، )١٣٩٢( موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم .٣٩

  .چاپ نخست
  .المفید، چاپ دوم ة، قم، جامع١ج ،فقه الحدود والتعزیرات، )ق١۴٢٧( _____________ .۴٠
همــایش مجموعــه مقــالات  ،»رتــ چــه انســانیای هر هــ بــه ســوی مجــازات«، )١٣٨١( نوبهــار، رحــیم .۴١

 .دانشگاه مفید قم، ،ها المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن بین
المللـی  مجموعـه مقـالات همـایش بـین ،»دین و کرامت انسـانی«، )١٣٨۴( _____________ .۴٢

 .دانشگاه مفیدقم، ، مبانی نظری حقوق بشر
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 ۀتحلیل فقهـی حـق بـر محاکمـ: ها اصل قضایی بودن مجازات، )ب١٣٨٩( _____________ .۴٣
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، های حقوق تطبیقـی پژوهش، »از تعطیل حد تا الغاگرایی کیفری«، )١٣٩٣( _____________ .۴۵
  .۴، ش١٨ۀ دور 
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